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محمد پنج سالش بود که گروهی دزد و کلاهبردار به زور وارد خانه روستایی شان 
شدند. او و خانواده اش را بیرون و خانه شان را غصب کردند. حالا 30 سال از آن 
زمان گذشته، کلاهبردارها خانه روستایی محمد را خراب کرده اند و جایش یک 
آپارتمان چهار طبقه ساخته اند و هرکدام با خانواده شان در آن ساکن شده اند. 
چند روز پیش محمد با اسنادی کاملا معتبر برای بازپس گیری خانه پدری اش 
در دادگاه شکایت کرد. دادگاه اما به او می گوید نمی شود خانه ات را به تو برگردانیم 
چون الان چندین خانه روی زمین تو بنا شده و شهروندانی که آنها را دزد می دانی 
هم همسر اختیار کرده و صاحب فرزند شده اند. گناه فرزندانش چیست؟ محمد 
فریاد می زند پس فرزندان من چه می شوند آنها حقی ندارند؟ کودکی ام، پدرم که 
همین کلاهبردارها او را کشتند تا به دادخواهی بلند نشود، مادرم که دق کرد و مرد 
چه می شوند؟ اصلا مگر گذشت زمان دزدی را مشروع می کند؟ قاضی جواب 
می دهد به هرحال کاری نمی شود کرد الان آنها جمعیت شان زیاد شده و حتی 
زمین های بیشتری برای مسکن گزیدن نیاز دارند. پیشنهاد می کنیم همین خانه 
موقتی که در روستای بغلی ساخته ای را هرچه سریع تر تحویل بدهی و برای امنیت 

خودت و فرزندانت راهی صحرا شوی. 
این یک داستان واقعی نبود اما حتما تا به اینجا حدس زده اید که اقتباسی از 
واقعیت تلخی است که مردم فلسطین هر روز زندگی اش می کنند. عملیات 
طوفان  الاقصی اکنون این جسارت را به مردم فلسطین داده که با حمایت قاطعانه 
از گروه های مقاومت برای به دست آوردن حق خود، یعنی تعیین سرنوشت سرزمین 
مادری شان در مقابل غاصبان مبارزه کنند؛ حقی که نگاه ها به واقعیت های موجود 
آن را کاملا عقلانی و در دسترس می نمایاند اما حامیان رژیم صهیونیستی سعی 
دارند هرگونه ایده برای تحقق این حق خواهی را ناشدنی و غیرمعقول جلوه دهند. 

   راه تحقق عدالت
درنتیجه غصب سرزمین  فلسطین توسط صهیونیست ها جامعه اصیل فلسطین 
به چهاربخش تقسیم شده است. مطابق آماری که مرکز آمار فلسطین در سال 
2020 اعلام کرد جمعیت فلسطینیان در سراسر جهان حدود 14 میلیون نفر است. 
مطابق این آمار تعداد فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی سه میلیون 
، در نوار غزه که تحت محاصره اسرائیل قرار دارد دومیلیون نفر و در خارج از  نفر
مرزهای سرزمین های اشغالی حدود هفت میلیون نفر است. حدود دومیلیون 
نفر نیز در سرزمین های اشغالی تحت عنوان شهروندان رژیم صهیونیستی زندگی 
می کنند که اعراب اسرائیلی نامیده می شوند. ایده عادلانه برای تعیین سرنوشت 
فلسطینیان این است که مجموع فلسطینیان حاضر در مرزهای فلسطین و آوارگان 
فلسطینی درمورد شیوه مدیریت آینده سرزمین خود پای صندوق های رای بروند و 
تصمیم گیری کنند. تصمیم گیری ای که اجازه به همه یا بخشی از صهیونیست ها 
برای سکونت در سرزمین های اشغالی یا عدم سکونت شان یا شرایط و چگونگی 

سکونت احتمالی شان را نیز شامل می شود. 

   جمعیت بهانه خوبی
برای مشروعیت رژیم صهیونیستی نیست

کمیت  گرچه جمعیت اساسا معیار خوبی برای مشروعیت بخشی به حا ا
کتور را نیز  صهیونیست ها بر فلسطین محسوب نمی شود اما حتی اگر این فا
بخواهیم لحاظ کنیم بازهم این صهیونیست ها هستند که در موضع ضعف قرار 
دارند. لذا اگر بنا به مهاجرت گروهی باشد باید صهیونیست هایی را شامل شود 
که اقلیت جمعیتی را دارا هستند نه اکثریت. مهم ترین بهانه  ای که برای ناشدنی 
بودن تحقق حاکمیت فلسطینیان بر سرزمین شان مطرح می شود، این است که 
اکنون جمعیت صهیونیست ها زیاد شده و نمی شود همه آنها را مجبور به کوچ کرد. 
زمانی که با نگاهی واقعی به داده های موجود بنگریم اما  این دلیل تا حد زیادی قابل 
رد است. رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند تداوم موجودیت خود را مشروعیت 
بخشیده و مردم کشورهای جهان ازجمله مسلمانان را از نابودی خود منصرف کند 
روی فاکتور جمعیت حساب ویژه ای باز کرده و با هر دستاویزی سعی در بالا بردن 
آن دارد، تا حدی که حتی اعراب ساکن سرزمین های اشغالی را نیز به جمعیت 
خود اضافه کرده است. بخش زیادی از این جمعیت مسافران فصلی هستند که 
رژیم صهیونیستی برای افزایش آمار جمعیتی خود به آنها تابعیت و امکانات مادی 
داده است. از آنجا که آخرین موج چشمگیر مهاجرت مثبت به رژیم صهیونیستی 
در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی شکل گرفته، می توان گفت بخش زیادی 
از این جمعیت نیز مهاجرانی هستند که سابقه سکونت شان از سه دهه فراتر 
نمی رود و درنتیجه پیوندشان با سرزمین مادر قطع نشده و امکان رجعت دارند. 
بخش زیادی از جمعیت نیز نسل های نخست مهاجرانند که می توان آنها را در 
دادگاه بابت جنایت و نسل کشی محاکمه کرد و حکم خروج کمترین جریمه برای 

آنهاست. همین حکم درمورد نظامیانی قابل اطلاق است که در نسل کشی چندسال 
اخیر در فلسطین اشغالی شریک بوده اند، درنتیجه جمعیت یهودیانی که متولدان 
نسل های بعدی بوده اند و باید درمورد خروج یا عدم خروج شان تصمیم گیری شود، 
خیلی کمتر از آماری است که رژیم صهیونیستی از جمعیت خود ارائه می دهد. 

   بستر پذیرش مهاجران یهودی در غرب وجود دارد
دلیل دیگری که برای ناشدنی بودن ایده اخراج صهیونیست ها عنوان می شود عدم 
امکان پذیرش آنها توسط سایر سرزمین هاست. این ادعا درحالی مطرح می شود که 
در اثر جنگ های شکل گرفته در خاورمیانه تنها از سال 2005 تا 2015 یعنی در بازه 
زمانی 10 ساله 29 میلیون نفر از غرب آسیا به اروپا مهاجرت کرده اند و این درحالی 
است که جمعیت مهاجران غرب آسیا به اروپا تا قبل از این سال 25 میلیون نفر 
بوده است. این آمار نشان می دهد درصورت بازگشت امنیت به این منطقه و 
پایان جنگ هایی که با دخالت خارجی آمریکا و متحدانش رخ داده آمار زیادی از 
ساکنان سرزمین شامات به کشور خود بازگشته اند و فضایی برای میزبانی از جامعه 
یهودیان فراهم می شود که به لحاظ فرهنگی تطابق بیشتری با غربی ها دارند. نکته 
دیگر این است که همه این جنگ ها تقریبا از زمانی آغاز شده اند که آمریکا برای 
تهاجم به افغانستان و عراق پا در منطقه گذاشت، لذا پذیرش مهاجران یهودی از 
جانب آمریکا حداقل خسارتی است که می توان توقع داشت به این کشور تحمیل 
شود. درضمن آنتونی بلینکن اخیرا در این مورد اظهارنظری کرده که نشان می دهد 
کاخ سفید خیلی هم به این مساله بی رغبت نیست. در واکنش به افزایش ناامنی 
در سرزمین های اشغالی و اسکان صهیونیست ها در پناهگاه ها وزیر خارجه 
آمریکا گفته که کشورش حاضر است به صورت نامحدود برای شهرک نشینان 

صهیونیست ویزا صادر کند. 

   اگر مهاجرت یهودیان مشکل است
مهاجرت ساکنان غزه غیرممکن است!

دولت های غربی و همچنین برخی دولت های اسلامی منطقه درحالی ایده سپردن 
سرنوشت سرزمین های اشغالی به فلسطینیان را ناممکن می دانند که درمقابل 
ایده اخراج ساکنان مردم غزه به صحرای سینا سکوت کرده اند. رژیم صهیونیستی 
از روز نخست آغاز بمباران غزه تلاش داشته تا ضمن راندن مردم از شمال باریکه 
غزه به سمت جنوب، دولت مصر را به پذیرش مردم این منطقه و اسکان آنها در 
صحرای سینا قانع کند. ایده ای که همچون ادعای نابودی حماس راه به جای 
نبرده است. همزمان با اصرار مردم غزه به حضور در خانه های خود و مقاومت 
در برابر صهیونیست ها دولت مصر نیز از پذیرش پیشنهاد رژیم صهیونیستی 
سرباز زده است. برای تحقق این ایده حتی بانک جهانی نیز پای کار آمد و 
بنیامین نتانیاهو وعده داد که درصورت رضایت دولت مصر از لابی خود برای 
بخشیده شدن بدهی مصر به بانک جهانی استفاده کند. صهیونیست ها حتی 
کن نوار غزه به اسکاتلند را نیز مطرح  ایده مهاجرت دو میلیون فلسطینی سا

کستانی تبار  یر مسلمان و پا کرده اند. پس از آنکه حمزه یوسف، نخست وز
یم صهیونیستی در غزه معترض شد »نسیم  اسکاتلند نسبت به نسل کشی رژ
کنان نوار  یم صهیونیستی مدعی شد باید سا فاطوری«، نایب رئیس کنست رژ
غزه به مناطقی کوچانده شوند که برای پذیرش آنان اعلام آمادگی کرده اند و در 
صدر این کشورها، اسکاتلند قرار دارد. فاطوری پیشنهادش را این گونه تکمیل 
کرد: »در صورتی که حمزه یوسف، نخست وزیر اسکاتلند ]به فلسطین اشغالی[ 
بیاید، از او می خواهیم که ساکنان غزه را بپذیرد. ما نیز بندر غزه را باز می کنیم و 
برایش کشتی فراهم می کنیم تا آنان مهاجرت کنند.« تلاش برای کوچاندن مردم 
غزه درحالی ادامه دارد که آمریکا با ارائه مهلت چندهفته ای دست این رژیم را باز 
گذاشته و به صورت حداکثری از آن پشتیبانی تسلیحاتی و نظامی می کند. لذا 
کسانی که ایده بیرون راندن صهیونیست ها را غیرمنطقی می دانند باید در مقابل 
راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خروج فلسطینیان نیز اعلام موضع کرده و 
واکنش قاطع نشان دهند. البته حامیان رژیم صهیونیستی در مقابل این اقدامات 
سکوت اختیار کرده اند همان طور که درمورد تهدید علنی وزیر گردشگری این رژیم 

به حمله اتمی سکوت کرده اند. 

   آلترناتیوی شکست خورده
جدا از کشورهای غربی برخی کشورهای اسلامی که با اخراج صهیونیست ها 
مخالفند و در تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند برای فرار 
از واکنش افکار عمومی ایده اخراج مردم غزه به صحرای سینا را نیز نفی می کنند. 
این کشورها اما راهکار جایگزینی جز یک مسیر آزموده شده و شکست خورده 
را پیشنهاد نمی دهند. ایده 2 دولتی بیش از آنکه یک پیشنهاد قابل اجرا باشد 
دستاویزی برای کشورهایی است که می خواهند با اتخاذ موضعی دوگانه از متهم 
شدن به همراهی با صهیونیست ها فرار کنند. ایده 2 دولتی پیش از این یک بار 
به مردم فلسطین تحمیل شده بود. پیمان اسلو که به طور رسمی در 13 سپتامبر 
1993 در واشنگتن با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین و بیل کلینتون به امضا 
رسید هیچ آورده ای برای فلسطینیان نداشت و در ازای خلع سلاح آنها صرفا 
امضا کنندگان این پیمان را صاحب جایزه صلح نوبل کرد اما هیچ وقت صلح را 
به ارمغان نیاورد. در توافقنامه اسلو با شعار »صلح در برابر زمین« بر ضرورت مذاکره 
درمورد راه حل نهایی بین فلسطینی ها و اشغالگران صهیونیست در مدت پنج 
سال تاکید شد، اما گذر زمان نشان داد که رژیم اشغالگر حقوق فلسطینیان را در 
تمام موارد از جمله شهرک سازی، کنترل قدس، مسجد الاقصی، امنیت ساکنان، 
تعیین مرزها، سرنوشت پناهندگان و آوارگان، تقسیم آب و ایجاد یک کشور مستقل 
فلسطینی، کاملا نادیده گرفته است. درواقع رژیم اشغالگر صهیونیستی درست 
برعکس مفاد پیمان اسلو عمل کرد و از این توافق تنها برای مصادره اراضی بیشتر 
فلسطینی ها و توسعه شهرک ها سوءاستفاده کرد. گذر 30 سال از امضای این توافق 
نشان داد که تمام وعده های این پیمان دروغین و مهم ترین نتایج آن یهودی سازی 
بیت المقدس و گسترش سرطانی مانند شهرک های صهیونیستی در سرزمین های 

اشغالی فلسطین بود؛ نکته اینجاست که در مقابل اقدامات اسرائیل، تنها اقدام 
تشکیلات خودگردان فلسطین شکایت به آمریکا بود. با این تفاسیر می توان ایده 
2 دولتی را پوششی توصیف کرد که رژیم صهیونیستی با استفاده از آن به دنبال 
تشکیل سرزمین یک دولتی و غصب تدریجی سایر بخش های فلسطین بوده 
است. اساسا یهودیان افراطی با نگاهی ایدئولوژیک به مساله فلسطین نگریسته 
و به دنبال حاکمیت بر بخش عظیمی از خاک کشورهای منطقه هستند که آن 
را عرض موعود می دانند. لذا ایده  2 دولتی یک ایده کاملا شکست خورده است 
و مردم فلسطین در مقابل رویکرد تمامیت خواهانه صهیونیست ها چاره ای جز 
مقاومت و پس گرفتن خانه هایشان ندارند؛ امری که رژیم صهیونیستی و حامیانش 
با آن مخالفند اما این مخالفت توجیه کافی برای اخراج فلسطینیان ساکن غزه و 
کرانه باختری محسوب نمی شود. در مقابل مخالفانی که منطق زور را می فهمند 

راهی جز تحمیل خواسته ها ندارند. 

   برخلاف ایده ۲ دولتی
ایده مقاومت تاکنون شکست نخورده است

با درک ناممکن بودن ایده 2 دولتی راهکاری جز تک دولتی برای مساله فلسطین 
نمی ماند. راهکاری که دولت های غربی با استفاده از سپردن تمام سرزمین های 
اشغالی به رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند و کشورهای حامی مقاومت نیز از 
طریق ایده حق تعیین سرنوشت توسط ساکنان اصلی آن را پیگیری می  کنند. مطابق 
آنچه پیش از این تشریح شد تعیین سرنوشت توسط ساکنان اصلی هم عادلانه 
است و هم تحقق آن با چالش های کمتری مواجه بوده و توجیه پذیر است. بیرون 
آمدن کشورهای مختلف از سلطه استعمار و استقلال آنها نشان داده که درنهایت 
ایده مقاومت است که می تواند امنیت را به سرزمین های تصرف شده بازگرداند. 
نمونه های معاصر این اتفاق را می توانیم در استقلال کشورهای آفریقایی ببینیم. 

کشورهایی که پس از استقلال سفیدپوستان را نیز تحمل کردند. 

   گروه های مقاومت اثبات کرده اند
از صهیونیست ها لطیف ترند

درحالی برخی با طرح کردن گزاره جعلی ریختن یهودیان به دریا به دنبال ترحم خریدن 
برای صهیونیست ها هستند که واقعیات میدان نشان داده گروه های مقاومت 
بسیار لطیف تر از صهیونیست ها رفتار کرده اند. درحالی که رژیم صهیونیستی 
اسرای فلسطینی را دست و پا شکسته تحویل می دهد رزمندگان فلسطینی اسرای 
صهیونیست را با لبخند و خداحافظی بدرقه می کنند. همین امر نشانه خوبی برای 
توصیف تفاوت های آینده فرضی سرزمینی است که یهودیان صاحب شوند با 
چیزی که مردم فلسطین پیگیری می کنند. کسانی که با وجود دیدن تصاویر اسرای 
صهیونیست حین آزادی درمورد آینده یهودیان درصورت آزاد سازی فلسطین ابراز 
نگرانی می کنند باید توضیح دهند که چرا نسبت به آینده ای که استعمال کنندگان 

بمب های فسفری تداعی می کنند سکوت کرده اند. 

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر درگیری دو تن از مهاجران خارجی با تعدادی 
از شهروندان میبدی و در پی آن کشته شدن یک تن و زخمی شدن یک شهروند 
این شهرستان منتشر شد. همچنین فیلم هایی از درگیری و حمله مردم میبد به 
شهرک اتباع نشین این شهر نیز در روز گذشته دست به دست شد. »فرهیختگان« 
ماجرا را از سازمان مهاجران کشور پیگیری کرد. روابط عمومی این سازمان در پاسخ 
به »فرهیختگان« گفت: »در حد استانداری آنجاست و ما در این باره مصاحبه 
نمی کنیم. حوزه اتباع هم که باشد، استاندار و مدیرکل اتباع آنجا می توانند پاسخگو 
باشند. اتفاقی افتاده است و استان باید درباره آن پاسخگو باشد. در حد مساله 
کشوری نیست. ما در جریان همه اتفاقات از همان ساعات اول هستیم. اما شورای 
گاه در  تامین استان باید در این باره پاسخگو باشد.« اما در تماس با یک منبع آ
گاه ماجرا را این گونه شرح داد: »پنجشنبه حدود ساعت  استانداری یزد، این منبع آ
هشت شب، درگیری محلی میان سه الی چهار نفر از اهالی محله بیده میبد با دو 
نفر از اتباع ایجاد می شود. در این درگیری دو طرف دعوا همدیگر را دوره می کنند، 
گروهی زنجیر  کشیده و گروه مقابل چاقو می کشند. در این درگیری یک نفر از اهالی 
محله بیده کشته شده و یک نفر دیگر زخمی می شود. عاملان این اتفاق نیز متواری 
شده و همان روز درگیری هر دو عامل درگیری دستگیر می شوند. اما اهالی محله 
بیده موقع تشییع جنازه هم محله ای شان در شهرک افغانستانی نشین تجمع کرده 
و درخواست می کنند که شهرک باید جابه جا شود. مسئولان با صحبت و رایزنی، 
مردم را متفرق می کنند. ولی به هرحال برخی از مردم مطالبات و نکاتی نسبت به 
موضوع داشتند که از سوی مسئولان نیز پیگیری شد. قاتل شناسایی شده و تحویل 

مقام قضایی شد و قرار بر این است که احکام شان صادر شود. اکنون نیز در میبد 
گاه در گفت وگو با »فرهیختگان« در ادامه  آرامش کامل حاکم است.« این منبع آ
عنوان کرد که مهاجران افغانستانی عامل درگیری، اتباع غیرقانونی نبودند. او تصریح 
کرد: »در یزد 25 هزار اتباع غیر مجاز داشتیم. تا به این لحظه 24 هزار و 500 نفرشان 
را در سه الی چهارماه اخیر از استان خارج کردیم. این شهرک، یک میهمان شهر 
برای افغانستانی هاست. ما سه میهمان شهر در استان در شهرهای اردکان، میبد و 
تفت داریم. این میهمان شهر چسبیده به محله بیده شهرستان میبد است. عمده 
اتباع ساکن در این منطقه، اتباع مجاز هستند و مساله ای در این باره ندارند. منتها 
درگیری ای بین اهالی محله بیده و ساکنان میهمان شهر افغانستانی نشین میبد ایجاد 
می شود. براساس گزارش اولیه پلیس، در این درگیری اتباع خارجی چاقو داشتند 
. به هرحال قاتل دستگیر و تحویل مقام قضایی شده است.  و طرف مقابل زنجیر
همچنین به زودی به پرونده آن رسیدگی می شود و تدابیری نیز برای ساماندهی اتباع 
خارجی در استان اتخاذ شده است.« در رسانه های محلی اما مساله تا جایی پیش 
رفته است که مردم درخواست داشته اند مهاجران افغانستانی جابه جا شوند و مسیر 
گاه همچنین در پاسخ  دیگری برای عبور و مرورشان در شهر مشخص شود. این منبع آ
در این باره گفت: »میهمان شهرها قبلا خارج از شهر بود. شهر که توسعه پیدا می کند 
این میهمان شهرها نیز به شهر متصل می شود. مردم درخواستی مبنی بر جابه جایی 
این میهمان شهر دارند. جابه جایی مقداری زمان بر است و این گونه نیست که بتوان 
سریع کار را انجام داد. اما مردم درخواست دیگری نیز داشتند. اینکه ورودی این 
میهمان شهر که به سمت محله است، مسدود شود، این ورودی مسدودسازی شده 
و در دیگری تعبیه شد و از در دیگری عبور و مرور می کنند. همچنین ورود و خروج 
آنجا نیز مدیریت می شود که اتفاقی پیش نیاید. در میهمان شهر درحال حاضر 

آرامش حاکم است و مورد خاصی رویت نشده است.«

   برای ساماندهی اتباع افغانستانی چه کاری کردید؟
چند ماهی می شود که یکی از مباحث داغ جامعه، مساله مهاجران افغانستانی 
است. پیرو ورود غیرقانونی برخی از مهاجران افغانستانی، برخی از هموطنان ناظر 
به فضای مجازی نسبت به بیشتر شدن بزه در جامعه ابراز نگرانی کردند و عده ای 
دیگر از آن سوی بوم افتادند، در نوک پیکان حمله به اتباع قرار گرفتند و نقد به 
حضور اتباع افغانستانی، به مهاجرستیزی تبدیل شد. پنجم مهر ماه امسال احمد 
وحیدی، وزیر کشور در حیاط دولت و در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: 
»موضوع مهاجران و اتباع خارجی مساله قابل توجهی است که در دستور کار جدی 
دستگاه ذی ربط وجود دارد، آنچه در رسانه ها درباره عدد مهاجران بیان می شود 
به نوعی اظهارات غیر کارشناسی و ساختگی است و هیچ مرجع رسمی ای این 
عدد را تایید نمی کند. نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد. حدود 
پنج میلیون اتباع افغانستانی در کشور حضور دارند و تعداد آنها در دست ارزیابی 
است. اتباع غیر قانونی باید به کشور خود بازگردانده شوند و کسانی که مجوز حضور 
، وزیر کشور همچنین  دارند، ساماندهی شوند.« 13  مهر ماه در سفری استانی به بوشهر
پس از تاکید بر مساله ساماندهی وضعیت اتباع خارجی عنوان کرد: »این مهم در 
جریان است و اخیرا تلاش ها و تبلیغاتی غیرمتعارف ایجاد شده که غیرمعمول 
است تا تنازعی در این حوزه نشان دهند که خلاف است. این مشکلات که باعث 
و بانی آن آمریکاست و کشور افغانستان را به این روز کشاند و ظلم های فراوانی به 
مردم افغانستان کرد، مردم چاره ای نداشتند و بخشی از آنها مهاجرت کردند ولی 
اصل موضوع از سوی ایران بحث ساماندهی آنهاست و در چهارچوب و نظمی که 
تعریف شده، سامان می یابند و کسانی که غیرمجاز هستند حتما نباید در کشور 
باشند و باید برگردند و دیگر مهاجران باید در چهارچوب های تدوین شده ساماندهی 
شوند و اینکه دشمنان نظام تلاش می کنند یک فضای ستیزگونه را تبلیغ و ایجاد 

کنند مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست.«
21 مهر ماه نیز وحیدی در صفحه شخصی خود نوشت: »حرکت مرموزانه درباره 
اتباع افغانستانی شروع شده که می خواهد ستیزی بین جامعه ایرانی و این مهاجران 
ایجاد کند؛ دستگاه های جاسوسی دشمن بعد از ناامیدی در ایجاد اغتشاش، روی 
این موضوع کار می کنند.« در تمام این مدت آنچه در دل جامعه اتفاق می افتاد 
متاسفانه علی رغم میل برخی از مسئولان، پیشبرد هدف دشمن، دامن زدن به 
اختلاف افکنی ها و درنهایت مهاجرستیزی بود. در این بین حتی در فضای مجازی 
نیز روایت هایی خلاف واقع به مهاجران افغانستانی منتسب می شد تا فضا را بیش 
از پیش ملتهب کنند. اما امری که در هیاهو و قیل و قال مهاجرستیزی به فراموشی 
سپرده شد، مطالبه عمومی ساماندهی اتباع قانونی و جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی 
بود. با وجود اینکه وزارت کشور بارها بر اهمیت مساله ساماندهی اتباع تاکید کرده 
و شخص وزیر کشور طی گفت وگوهای متعددی ساماندهی اتباع افغانستانی را 
لازم دانسته، اما پرسشی که در این بین مطرح است این است که عملکرد وزارت 
کشور به عنوان متولی امر در طول این چند ماه درخصوص مساله پراهمیتی مانند 
ساماندهی اتباع افغانستانی چه بود؟ وزیر کشور به درستی به ایجاد ستیز میان 
جامعه ایرانی و جامعه افغانستانی توسط دشمن اشاره کرد. امری که در این مدت 
و در مساله ساماندهی اتباع افغانستانی به فراموشی سپرده شده، دقیقا خطر امنیتی 
و احتمال ایجاد مساله ای در سطح بین المللی میان این دو ملت است. این روزها 
در جامعه، بولد شدن مسائل کم اهمیت تر و اتخاذ تدابیر کوتاه و بلند مدت برای حل 
معضلات اجتماعی کم اهمیت را می بینیم، اما به نظر می رسد  اهمیت مساله ای 
مانند مهاجران افغانستانی در سطح کلان و برای مسئولان متولی امر به خوبی درک 
نشده که مسئولان برای حل ماجرا دست به اقدام نزده اند. در این بین نیز دشمن از 

غفلت مسئولان در پیشبرد هدف خود یعنی مهاجرستیزی بهره اش را برده است. 

چرا راه حل فلسطین رفراندوم است؟
علی مزروعی
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